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Abstract

The title of perfect human being, from the perspective of Ibn Arabi school, is a

general and comprehensive title with many examples, which includes a number of

divine saints, including the great prophets, as well as the pure Imams (as); And

therefore it is more common than the title of Imamate and Imam. This research has

applied and analyzed these two views by descriptive method and concept analysis,

by describing Ibn Arabi's view on the perfect human being and also Allameh Hilli's

view on Imamate. From the point of view of this research, Ibn Arabi believes that

the perfect man is the comprehensive of perfections, the Caliph of God, the

comprehensive program, the manifestation of the atom of divine names and

attributes, and the great divine name, but the text is not necessary for the apparent

caliphate, and the Messenger of God He did not, and infallibility is necessary for the

esoteric and spiritual caliph, but it is not necessary for the apparent caliph, but

Allama Hali believes that knowledge and infallibility are necessary for the Imamate,

and these two things are secret, and it is impossible for people to discover them.

Inevitably, science and infallibility are necessary for the existence of a text.
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عربی و بررسی تطبیقی و تحلیلی چیستی انسان کامل از منظر ابن
امامت از منظر علامه حلی

*آرش رجبی

چکیده
کلـی و جـامع و داراي مصـادیق    عنوان انسـان کامـل از منظـر مکتـب ابـن عربـی، عنـوانی        

اء عظـام و نیـز ائمـه اطهـار     اولیـاء الهـی از جملـه انبی ـ   اسـت کـه شـامل شـماري از     متعدد
تـر اسـت. ابـن عربـی     شـود؛ و بـدین رو از عنـوان امامـت و امـام عـام      السلام) مـی (علیهم
امـه جـامع، مظهـر اتـم اسـماء و      االله، برناست انسـان کامـل، جـامع کمـالات، خلیفـۀ     معتقد

الاي او راسـت نیایـد، لـیکن    الهیه، و اسم اعظم الهی است، و خلافت جز بر بالاي وصفات
االله نیز بر خلافت کسی تنصـیص نکـرد، و   نص بر خلافت ظاهري ضرورتی ندارد، و رسول

عصمت نیز هر چند براي خلیفه باطنی و معنـوي ضـرور اسـت، امـا بـراي خلیفـه ظـاهري        
هـاي امامـت اسـت، و    ضرورت ندارد، اما علامه حلی معتقد است، علم و عصمت ازبایسـته 

امري خفی هستند، و کشف آن براي مردمان ناممکن است، نـاگزیر علـم و عصـمت    این دو 
مقتضی وجود نص هستند.

هـاي او در اوج و  هاي عام عرفانی ابن عربی در تبیین حقیقت انسان کامل و ویژگینگره
هاي کلامی رایج در جهان اسلام است، اما وقتـی بـه تبیـین جزئیـات و     فراز و فراتر از نگره

رسد، نگاه او در این موضوع مبتنی بر نگره عام متکلمان اشـعري و مـورد انتقـاد    میمصادیق 
شود.دیدگاه کلامی امامیه و از جمله دیدگاه علامه حلی می

.انسان کامل، امامت، خلافت، ابن عربی، علامه حلیها:دواژهیکل
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مقدمه.1
ن کامـل از منظـر   از چیسـتی انسـا  نخستین پرسشی که در این پژوهش مطرح است، پرسش 

عربی و امام و امامت از منظر علامه حلی است.ابن
عنوان انسان کامل از منظر مکتب ابـن عربـی، عنـوانی کلـی و جـامع و داراي مصـادیق       

 ـ        اء عظـام و نیـز ائمـه اطهـار     متعدد اسـت کـه شـامل شـماري از اولیـاء الهـی از جملـه انبی
چـه اکنـون در   تر است. امـا آن امامت و امام عامشود؛ و بدین رو از عنوان السلام) می(علیهم

نظام اندیشه کلامی در بخش تطبیق و تحلیل مورد نظر است، تطبیق و تحلیل اندیشـه انسـان   
کامل با مسئله امامت شیعی از منظر علامه حلی است که تبیین چیستی انسان کامـل و امـام و   

یابد.  امامت در این دو منظر ضرورت می

وهشپژۀپیشین.2
را کـه الگـوي نـوع انسـان اسـت، و      گونه نگاه به انسان کامـل  توان پیشینه اینبه درستی نمی

نوعی خداگونگی دارد، تبیین کرد، و یا بر آن نظر شد که دینی از دیـن و آیـین و مکتـب و    به
اندیشه دیگر اقتباس کرده و در دامان خود پرورده است، و یا اگر چنین نیز باشد، اتهـام اخـذ   

اصالت و تعالی از ادیان و مکاتب دیگر را طرح کرد. روشن اسـت  اقتباس و تأثیرپذیري بیو 
که فراگیر بودن یک دیدگاه، گاه برآمده از فطري بودن آن است، و ریشـه در اصـالت بـاطنی    

انسان دارد.
برخی را گمان بر آن است که نظریه انسان کامـل در عرفـان اسـلامی، برگرفتـه از آیـین      

هاي یونانی و عرفان قبالا، یا مـتن تـورات، و یـا ادیـان باسـتان و رهبانیـت       اندیشهگنوسی و 
بیـان  » ارزش میراث صوفیه«کوب در که عبدالحسین زرینها است. چنانمسیحی و مانند این

هاي فلسفی و دینی گوناگون در جریان تصـوف اسـلامی   کرده است، شک نیست که اندیشه
ار بایـد یـک منشـأ غیراسـلامی     کـه تصـوف ناچ ـ  آنوارد و حل شده اسـت، لـیکن فـرض   

) بـه تعبیـر وي،   13: 1387(زریـن کـوب،   باشد، امروز دیگر موجه و معقـول نیسـت.  داشته
گونـه مـذاهب غیـر اسـلامی دارد، نـه      تصوف اسلامی در عین شـباهت بـارزي کـه بـا ایـن     

ل کـه منشـأ   ها؛ چیزي اسـت مسـتق  ها است، و نه مجموع همه آنپدیدآورنده هیچ یک از آن
واقعی آن اسلام و قرآن است، و شک نیست که بدون اسلام و قـرآن از جمـع مجمـوع ایـن     
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اي حاصل آید، و ایـن نظـري اسـت کـه امـروز      عناصر غیر اسلامی، ممکن نبود چنین نتیجه
) از منظر زرین کـوب،  14: 1387(زرین کوب،مورد قبول بیشتر اهل تحقیق واقع شده است.

خواهـد بـا مبـدأ    به یک معنی هم، حاجت درونی انسـان اسـت کـه مـی    منشأ طریقه صوفیه،
اي که دوسري باشد، و خـدا و انسـان را   وجود و معبود خویش رابطه مستقیم پیدا کند؛ رابطه

گونه به اعتقاد صوفیه، نفس انسان که مشـتاق اتصـال   اي به هم بپیوندد...بدینبا رشته دوجانبه
رسد، و جـایی  ستی و فناي در حق به این مقصد عالی میبه مبدأ خویش است، از راه محو ه
جـا اسـت کـه شـوق     شود، عشق رهنماي او اسـت. ایـن  که عقل از وصول به حق عاجز می

دارد که وي دیگر نـه  کشد، و چنان وجود او را از خدا لبریز میعارف او را به سوي خدا می
)30.. .(همان،اي را.بیند نه وجود هیچ واسطهوجود خود را در میانه می

در باب عنوان انسان کامل، که در نظام عرفان اسلامی، غایـت تربیـت عارفانـه و سـلوك     
شـود، انسـان کامـل، جـامع همـه      اي تبیین میآید، و با نظام معرفتی ویژهمعنوي به شمار می

نمـاي کمـالات خداونـدي و    عوالم و مظهر تمامی اسماء و صفات حضرت حق و آیینه تمام
غایـت خلقــت و آیـت بــزرگ الهـی اســت، و در وجـود انبیــاء بـه خصــوص خـاتم آنــان       

السلام) و هـر کسـی   االله علیه وآله) و اولیاء و اوصیاء او (علیهممحمدمصطفی (صلیحضرت
شـود؛ برخـی معتقدنـد نظریـه انسـان      گر مـی کند، جلوهکه در افق وجودي از آنان تبعیت می

» آدم قـدمون «یـا  » آدم کـدمون «مـانی و  » انسـان ازلـی  «یا » انسان قدیم«حدي یادآور کامل تا 
متکلمان یهود و اهل قبالا است، که در لسان آیین زردشت، اوهرمـزد یـا اهـورامزدا یـا مـزدا      

قـت همـان صـادر نخسـتین و جـوهر      شـود، کـه در حقی  اهوره یا اهـوره مـزدا، نامیـده مـی    
؛ 103(همـان،  الواحد یا قاعده صدور از آن سخن رفته اسـت. است که در تبیین قاعده علوي

رد اسـت کـه اندیشـه انسـان کامـل،      ) بایسته به یادک39: 1335؛ تقی زاده،113: 1976بدوي، 
توان به ربـط وثیـق میـان آن قاعـده بـا ایـن       ارتباط با قاعده الواحد نیست، بلکه میتنها بینه

شـود کـه در حقیقـت    حقیقت محمدیه نامیده میاندیشه به ویژه در جایی که صادر نخستین،
تبیین مقام انسان کامل است، اشارات و تنبیهاتی کرد.  

)، 1962-1883پـژوه فرانسـوي (  خاورشناس و عرفـان ،Louis Massignonلویی ماسینیون
الإنسـان الکامـل   «کـه در کتـاب   » الإنسان الکامـل فـی الإسـلام و أصـالته النشـوریۀ     «در مقاله

با همت عبدالرحمن بدوي تدوین و تألیف شده است، اندیشـه انسـان کامـل را    » الإسلامفی
در » گیـومرث «یـا  » انسـان اول «کند؛ وي معتقد است، در تاریخ مذاهب انسانی، یابی میریشه
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در آیــین مــانی » انســان قــدیم«در کتــب قبــالاي یهــودي، و» آدم قــدمون«آیــین مزدکــی، و 
) گیومرث یا کیومرث، یا گیـومرد یـا   113: 1976امل است. (بدوي،آغاز اندیشه انسان کنقطه

کـه منشـأ آفـرینش آدمیـان دیگـر      گیومرتن، نخستین پادشاه یـا همـان انسـان کامـل اسـت      
ــوده ــابر آنب ــوي خــرد«چــه در اســت. بن ــر   » مین ــه فروه ــردم و هم ــر شــده اســت، م ذک

) و 42: 1354ضــلی، دند.(احمد تففرشــگردکنندگان، نــران و مادگــان، از تــن او آفریــده شــ
هنگام درگذشت گیومرث، نطفه او به زمین رفت، و پـس از چهـل سـال مشـی و مشـیانه      در

)66: 1397(نخستین زوج بشر) از آن روییدند.(مهرداد بهار،
بنابه نظر ماسینیون، اندیشه انسان کامل، ریشه سامی دارد، و در کتب یهودیان و مسـیحیان  

ات، اندیشـه انسـان صـورت خـدا،     فر پیـدایش تـور  کـه در س ـ نیز مطرح شده اسـت. چنـان  
؛ سـفر پیـدایش:  5ص،3- 5/2سفر پیدایش:؛2، ص28- 1/27سفر پیدایش:(شود.میدیده

ــه  7ص.،9/7 ــه مثاب ــز از انســان کامــل ب ــا نی ــاد شــده اســت.» کلمــه«)؛ در انجیــل یوحن ی
)1003.ص14و5- 1/3یوحنا،انجیل(

عقلانی اسلامی، به پیدایش تصـوري از انسـان   از دیدگاه ماسینیون، نوعی وحدت وجود 
لمـه متجسـده نـزد    بر این اساس که انسان عین الوجـود اسـت، منتهـی شـد، و بـر جـاي ک      

برنشست؛ نمونه متعالی و اثر معقولی که خالق متعال در مخلوق برجـاي گذاشـت؛   مسیحیان
شـود  کـه گفتـه مـی   و این عین الوجود، همانا پیامبر اسلام، محمد است. این نور نبوي ازلـی  

: 1976آفریدم.(بـدوي،  هـا را نمـی  تعالی به او گفت: به وجود بیا، اگر تو نبـودي آسـمان  االله
113(

در اندیشه اسلامی، و به ویژه در میراث عرفانی، رسـول االله بـه عنـوان محـور و اسـاس      
بحث و گفتگوهاي عرفانی بوده، و تـا پـیش از ابـن عربـی، بـر همـین محـور، موضـوعات         
مختلف و تفسیرهاي گوناگون عارفان را از حقیقت محمـدي و نـور ازلـی نبـوي و جلـیس      

گیـري از نظـام کتـاب و سـنت،     عربی، این اندیشه را با بهرهالهی و نور اقرب شاهدیم. اما ابن
مند کرد.شناسی عرفانی خاص خود، تثبیت و نظامشناسی و انساندر هستی

ترین شـارح او صـدرالدین قونـوي   از جمله بزرگالدین شارحان افکار وي پس از محی
) کـه  700لـدین نسـفی (م  چنـین عزیزا به این مسأله اهتمام ورزیدند؛ هم)، و دیگران 673(م 

)، از اکابر شاگردان نجم الدین کبـري 650معاصر قونوي، و از شاگردان سعدالدین حمویی(م 
اي از رد کــه مجموعــهتصــنیف کــ» الإنســان الکامــل«) اســت، کتــابی تحــت عنــوان 618(م 
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ودو رساله است، نیز در آثار مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی معروف بـه مولـوي  بیست
)، مباحـث  645) به ویژه در مثنوي شریف، به تبع استاد بـزرگش شـمس تبریـزي(م    672(م 

ی کریم جیلی یا جیلانی یا گیلان ـشود، در قرن هشتم نیز عبدالمربوط به انسان کامل یافت می
بـاب  وسهدر شصت» الإنسان الکامل«ان ) تحت تأثیر عرفان ابن عربی، کتابی تحت عنو805(

چنـین در ضـمن شـروح و    تصنیف کرد که در این بـاب، کتـابی داراي اهمیـت اسـت. هـم     
و یـا کتـب کلامـی ماننـد     » لحکـم فصـوص ا «هـایی کـه بـر کتـب عرفـانی از جملـه       تعلیقه

بط با انسان کامل و امامت آمـده اسـت، کـه از جملـه     وجود دارد، مباحث مرت» المرادکشف«
الدین آشتیانی است، نیـز در  سیدجلال» شرح مقدمه قیصري بر فصوص الحکم«ها بهترین آن

، در سـایر آثـار کلامـی متکلمـان     آثار کلامی علامه حلی، امامت بهره وافري دارد، و بـه تبـع  
یان اهتمام عارفان به تطبیـق نظریـه انسـان    ویژه متکلمان امامیه نیز چنین است، اما در این مبه

کامل با امامت از منظر امامیه بسیار بیشتر از متکلمان بـوده اسـت و اساسـاً متکلمـان در ایـن      
اند؛ مقایسه میان نظریه انسان کامل در حیطه  عرفان و یـا فلسـفه، در   وادي چندان وارد نشده

 ـنظر«د، مانند: شوها مشاهده میهاي اخیر در برخی پایان نامهسال  ـانسـان کامـل از د  هی دگاهی
 ـاستاد راهنمـا: رضـا اکبر  ؛ »و ملاصدرایعربابن ی،اشمشـک یاسـتاد مشـاور: ابوالفضـل ک   ؛ انی

دانشـکده علـوم   ، مـدرس تی ـدانشـگاه ترب ؛افملکنیدانشجو: علاءالد، مهريدیسعمحمد
 ـانسـان کامـل از د  یقیتطبیبررس«ی؛ و یا تخصصيدکترا، 1392،یانسان لاصـدرا و  مدگاهی

ری ـدبتی ـدانشـگاه ترب ؛ پوراکبرلایدانشجو: لی،االله خادمنیاستاد راهنما: ع؛ »یآملدریحدیس
هـایی  ؛ و پـژوهش ارشـد یکارشناس ـ، 1391ی،و علوم انسـان اتیدانشکده ادبیی، رجادیشه

دیگر از این رسته؛ وجه تمایز این مقاله، پژوهش مسـتقل تطبیقـی در بـاب انسـان کامـل بـه      
روایت ابن عربی با نظریه امامت و ولایت از منظر علامه حلی است.

چیستی انسان کامل از منظر ابن عربی.3
حضـرات  جد اعتدال و برزخیت است، و تمام انسان کامل از منظر ابن عربی، کون جامع و وا

و حقایق هستی را در وجود خود جمع کرده است، هم حیثیت حقانی و ربانی و صـعود بـه   
مرحله تعین ثانی و اول را واجد است، و هم حیثیت خلقی و تفصیل حقایق عینی و ظلـی را  

دارا است.
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الدین، انسان کامل، برنامه و نمودار جـامع نعـوت حضـرت الهیـه، یعنـی      از دیدگاه محیی
، و صورت الهـی انسـان کامـل، چیـزي جـز      همان مظهر اتم ذات و صفات و افعال او است

که خداوند سـبحان، همـه اسـماء و حقـایق عـالم کبیـر منفصـل را در        حضرت الهیه نیست، 
وجود مختصر شریف او ایجاد فرمود، و او را روح عالم قرار داد، و عوالم علوي و سـفلی را  

ــان   ــدین رو هم ــزي در  از جهــت کمــال صــورتش، در تســخیر او درآورد. ب ــه چی طــور ک
کنـد، همـان طـور نیـز چیـزي در      که خداوند را به حمد او تسـبیح مـی  نیست، مگر اینعالم
که مسخر این انسان است؛ چرا کـه مقتضـی حقیقـت صـورت انسـان،      نیست، مگر اینعالم

چه در عالم است، تحت تسخیر انسان است، و انسان کامل، این را بـا  چنین است. پس هر آن
داند، و انسان حیوان، از جهل خـویش بـه آن آگـاه نیست.(قیصـري، آشـتیانی،     علم خود می

االله اسـت، و  خلیفـۀ ان کامل، واجد همه حقایق نشئات و) بدین رو، انس1116، 1115: 1386
: 1946، 1ج(ابن عربـی، عفیفـی،  تا زمانی که انسان کامل، موجود است، عالم محفوظ است.

50(
دانـد، یعنـی   بـه مـی  ، انسان کامل را حق مخلوق»الفتوحات المکیّۀ«چنین ابن عربی در هم

سبب او عالم را خلق کرده است، و انسان کامل، غایت مطلوب از خلـق اسـت. و   خداوند به
صـود از ذکـر قیـد کامـل از منظـر      خلق جز براي او و ظهور عین او آفریده نشده است. و مق

در صـورت بـه او شـباهت دارنـد     عربی، آن است که چون اسم انسـان بـر آدمیـانی کـه     ابن
که حقایق الهـی در زیـد   نامند، در حالیعمرو را انسان میشود، مانند این که زید و میاطلاق

ظهور یافته اما در عمرو ظهور نیافتـه اسـت، و عمـرو در حقیقـت حیـوانی اسـت در شـکل        
) انسان کامـل،  396،  بی تا: 2شود.(ابن عربی، جانسان، براي رفع این اشتباه قید کامل ذکر می

فرمایـد، مگـر از   این کمال را به او عطـا نمـی  یابد، و خداوند متعال با صورت الهی ظهور می
رو او را خلیفه نامید. و کسی کـه  این حیث که او بدل از حق تعالی و جانشین او باشد، بدین

خلیفه و نایب حق تعالی است، در حقیقت خداوند متعال سمع و بصر و ید و جمیـع قـواي   
که حق تعالی بر جاي عقـل  رتر این)، و از همه بالاتر و ب280، بی تا: 3او است. (ابن عربی، ج

لأسـتغرقن و«...که در حدیث معـراج آمـده اسـت:    شود. چناناالله میکند. و او عقلاو قیام می
گمـان عقـل او   )؛ و بی148: 1406، 26فیض کاشانی،ج...»(عقلهمقاملهلأقومنوبمعرفتیعقله

کنم. و چنین است کـه  و قیام میتردید بر جاي عقل اکنم، و بیرا با معرفت خود مستغرق می
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ترین نشئه حقایق است که حقایق اسماء الهی و حقایق عالم بـر آن اسـاس   انسان کامل، کامل
)640، بی تا: 1(ابن عربی،جانشاء شده است.

هاي انسان کاملاوصاف و بایستگی.4
سـت. در  جانبه چیستی انسان کامل، مبتنی بر فهم اوصـاف و مقومـات وجـودي او ا   فهم همه

منظومه فکري ابن عربی، انسان کامل واجد خلافت، ولایت، جامعیت و اعتدال است.  

خلافت الهی1.4
ــت الهــی، یکــی از اوصــاف و بایســتگی  ــی در  هــاي انخلاف ــن عرب ــل اســت. اب ســان کام

.»فما صـحت الخلافـۀ إلا للإنسـان الکامـل    : «بدان چنین اشارت کرده است» الحکمفصوص«
جز بر بالاي والاي انسان کامل راست نیاید.)، خلافت55: 1946، 1عفیفی،ج(ابن عربی، 

خلافت الهی انسان، همان تخلق او به اخلاق الهی و اتصاف او به اوصاف ربـانی اسـت.   
کـه در قـرآن کـریم    نوع انسان، یا بالقوه خلیفه الهـی اسـت و اسـتعداد خلافـت دارد، چنـان     

ت لِّیبلوُکمُ فىِ مـا  ائف الأْرَضِ و رفعَ بعضکَمُ فوَقَ بعضٍ درجاکمُ خلََو هو الَّذى جعلَ: «استآمده
)؛ و یا بالفعل، خلیفۀ االله اسـت، و  165، انعام.»( إنَِّ ربک سریَع العْقاَبِ و إنَِّه لغَفَوُر رحیمکماءاتَ

کـه در کتـاب الهـی    اسماء الهی اسـت. چنـان  به قدر وسع خود آیینه اوصاف ربانی و نماینده 
)؛ و یـا فرمـود:   30، بقـره .»(جاعلٌ فىِ الْـأرَضِ خلَیفَـۀ  و إذِْ قاَلَ ربک للمْلئَکۀَِ إنِى«آمده است:

فیَضـلَّک عـن   هـوى و لَـا تتََّبِـعِ الْ  النَّاسِ باِلحقّیاداود إنَِّا جعلنْاَك خلَیفۀًَ فىِ الأْرَضِ فاَحکمُ بینْ«
)26ص، (»..سبیِلِ االله

البته باید توجه داشت که مقام خلافت الهی کـه انسـان کامـل واجـد آن اسـت، منصـب       
تشریعی نیست، بلکه حقیقت تکوینی و عینی است؛ و به تعبیر دیگر مقام خلافـت تشـریعی،   

ی الهی را دارد، کـه  از شئون و نتایج خلافت تکوینی است، و کسی صلاحیت خلافت تشریع
واجد خلاف تکوینی الهی باشد.

 ـ     بدین ه خلافـت، انسـان را   رو ابن عربی در فص آدمـی، در بیـان تسـمیه انسـان کامـل ب
داند، که خاتم محـل نقـش و   منزله نگین انگشتر و فص خاتم نسبت به خاتم و انگشتر میبه

زنـد تـا دیگـري در آن تصـرف نکنـد.      علامتی است که پادشاه، خزائن خود را به آن مهر می
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). قاسـانی در تبیـین   50: 1946، 1این رو انسان کامل، را خلیفه نامید. (ابن عربی، عفیفی،جاز
نویسد: ختم، صورت جمعیـه الهیـه اسـت، و علامـت،     معناي ختم، در تعلیقه بر فصوص می

یـان قیصـري،   )؛ بـه ب 246: 1382، 1همان نقش نگین است. (ابن عربی، حسن زاده آملـی، ج 
شارح فصوص؛ محیی الدین، حال انسان را به دو اعتبار به فـص خـاتم تشـبیه کـرده اسـت:      

عـالمی جداگانـه اسـت؛ چـرا کـه      انسان به اعتباري از عالم است، و به اعتباري دیگـر خـود  
آیـد، و گـاه جـوهري    انگشتر، گاه جزئی از انگشتر که محل نقش است بـه شـمار مـی   نگین

شـود. انسـان نیـز اگـر چـه نـوعی از       انگشتر ترکیب شده، محسوب مـی با رکابمستقل که 
شود، اما جوهر نفیس خزانـه هسـتی و   چه دایره وجود بدان منتهی میحیوان است و آخر آن

م و حـافظ خـزائن الهـی اسـت. و     محل جمیع نقوش الهی و حقائق تکوینی است کـه خـات  
، )30بقـره،  (».جاعـلٌ فـىِ الْـأرَضِ خلَیفَـۀ    إنِـى «کریمـه  اعتبار، حق تعالی او را در آیه بدین
) ابـن عربـی در مقـام تعلیـل تسـمیه انسـان بـه        358: 1386نامید. (قیصري، آشتیانی، خلیفه

نویسد:خلافت، می
که پادشـاه، خـزائن   چنانکند، همحق تعالی به سبب وجود خلیفه، خلق خود را حفظ می

تا زمـانی کـه پادشـاه بـر خـزائن      کند. حفظ میها را با مهر نهادن و ختم کردنو گنجینه
نهاده، احدي بدون اجازه او جسارت گشودن آن را ندارد، پـس انسـان را در حفـظ    مهر

لعـالمین بـه خلافـت و مظهریـت از     عالم خلیفه خود قرار داد، تـا حـافظ خـزائن رب ا   
ر ایـن عـالم اسـت، عـالم محفـوظ اسـت.       باشد. پس تـا زمـانی کـه انسـان کامـل د     او
)358همان:(

یصري در شرح عبارت فوق می نویسد:ق
چنـان، حـق تعـالی خلـق     که ختم، حافظ خزائن است بالخلافه نه بالاصاله، هـم چنانهم

کنـد، و  خود را در حالت استتار به مظاهر اسماء و صفات عزشّ، با انسان کامل حفظ می
بـار  پس انسان بـدین اعت پیش از استتار و اختفا و اظهار خلق، او خود حافظ خزائن بود، 

)358(همان:خلیفه است که حافظ عالم است. 

مؤیدالدین جندي در شرح فصوص پس از بیان این مطلب کـه علامـت خـتم ملـک بـر      
کنـد کـه انسـان کامـل     اش، همانا انسان کامل است، سخن را به ایـن نکتـه مـدلل مـی    خزانه

مـت بـر مسـماي    و اسـم اعظـم علا  احدیت جمـع جمیـع جمعیـات و اسـم اعظـم اسـت،      
است. پس انسان کامل ظاهریت انیّـت الهیـه، و حـق تعـالی هویـت و بـاطن انیّـت        خودش
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اند؛ چرا کـه خلیفـه بـه صـورت مسـتخلف      است؛ بدین رو انسان کامل را خلیفه نامیدهالهیه
کند، و خـداي تعـالی بـا خـتم بـر خـزائن خـود از خلـق         خود در حفظ خزائن او ظهور می

الـدین، انسـان کامـل از آن حیـث کـه      ) به اعتقاد محیی177: 1423ندي، کند.(جمحافظت می
شود، امـا خلفـاي پـس از او، خلیفـه انسـان      بدل و جانشین حق تعالی است خلیفه نامیده می

آیند، و انسان کامل اول، به تنهایی خلیفه حق اسـت، و بـاقی همـه خلفـاي     کامل به شمار می
) و مراد او ایـن اسـت کـه انسـان اول، خلیفـه      280ا:، بی ت3خلیفه حق هستند.(ابن عربی، ج

حـق تعـالی   واسطه حق تعالی اسـت، و خلفـاي دیگـر همـه خلیفـه بـا واسـطه و نیـابی        بی
آیند.  میشماربه

قـد اسـت کـه خلافـت مخصـوص آدم      ابن عربی در تبیین جایگـاه خلافـت الهـی، معت   
الی او را بـر صـورت   کـه حـق تع ـ  السلام) اسـت نـه غیـر او از اجنـاس عـالم، چـرا      (علیه

شود، بـه همـان   آفرید، پس خلیفه ناگزیر باید در هر آن چه بر آن، خلیفه گماشته میخویش
صورت مستخلف خود ظاهر شود، و گرنه خلیفه او در آن امور نیست، و خداي تعالی بـه او  

ار امر و نهی عطا کرد و او را خلیفه نامید، و به سمع و طاعت در تمامی امـور آسـان و دشـو   
براي او بیعت قرار داد، و به بندگان خـود دسـتور داد کـه از االله و رسـول االله و اولـوا الامـر       

ن رسـالت و خلافـت هماننـد داود    اطاعت کنند، و رسـول االله (صـلی االله علیـه و آلـه)، بـی     
کرد؛ چرا که خداي تعالی نص بر خلافت الهی داود (علیـه السـلام) آورده اسـت. امـا     جمع

هر انسان کاملی میان خلافت و رسالت جمع کند، به عبارت دیگر از دیـدگاه  چنان نیست که
اي رسول نیست، و هر رسولی هم خلیفه به این معنا نیسـت، امـا اگـر    محیی الدین هر خلیفه

ی کـرد، و همـه ایـن صـفات در او     کسی امر و نهی و عقاب و عفـو و امـر بـه طاعـت اله ـ    
الهی را ابلاغ کرد، و از پش خـود اذنـی از جانـب    شد خلیفه است، و هر که امر و نهی جمع

خـود را  خداوند متعال در امر و نهـی و تشـریع نداشـت، رسـولی اسـت کـه رسـالات رب       
کنند، اما حق تشـریع ندارنـد.  کند اما خلیفه نیست؛ بدین رو اولواالامر، امر و نهی میمیابلاغ

واسطه اسـت نـه   بالذات و بیالدین از نفی خلافت، نفی خلافت) مقصود محیی263(همان، 
نفی مطلق خلافت؛ یعنی در حقیقت اولوالامر، از دیدگاه او در امر و نهی و تشـریع، خلفـاي   

؛ 264واسـطه از سـوي خـداي تعالی.(همـان،     خلیفه بالذات هستند، نه خلفاي منصوص بـی 
اسم جامع معانی جمیع اسماء الهیه و تجلـی  » االله«چنین از آن جایی که ) هم139، 3همان، ج

همه صور است، خلیفه یعنی رسول و اولـواالامر (خلیفـه بالـذات و خلیفـه بالواسـطه)، نیـز       
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یابد، پس هـر کسـی کـه بـا امـام      ناگزیر در تمام صوري که خلایق بدان محتاجند، ظهور می
)  122، 4است.(همان، جبیعت کند، با خداي تعالی بیعت کرده 

جامعیت و اعتدال2.4
عربـی  جامعیت و اعتدال بین حق و خلق، دومین ویژگـی بایسـته انسـان کامـل اسـت. ابـن      

است، جمیع اسمائی که در صورت الهیه است، در نشـئه انسـانی ظهـور کـرده اسـت،      معتقد
و بـه سـبب او   ود بـه دسـت آورد،   بنابراین انسان، رتبه احاطه و جمع را بـا ایـن وجـود خ ـ   

)50: 1946، 1(ابن عربی، عفیفی،جالهی بر فرشتگان قائم شد.حجت
بنابر تبیین مؤیدالدین جندي در شرح فصـوص، ظهـور حقـائق اسـمائی در صـور کلیـه       
احدیه جمعیه کمالیه، ظهور جمعی احدي کمالی است، بر خلاف ظهور حقـائق اسـمائی در   

ی است، به این معنا که ظهـور حقـائق اسـمائی    صور تفصیلی فرقانی، که ظهور متفرق تفصیل
الهی در هر انسان کاملی، کامل، جمعی، احدي، و به حسب مظهرِ اجمع اکمل، کلی اسـت، و  
به حسب هر جزئی، ظهورش در هر جزئی از عالم جزئی است، و گـاه اکثـر اسـماء کـه بـه      

یـن کـه تمـام اسـماء     چه رسد به اانسان اختصاص دارد، در اکثر اجزاء عالم ظاهر نمی شود،
ها در انسان به تمامی و بـر وجـه اکمـل اسـت.    ها ظاهر شود، اما ظهور آنطور کامل در آنبه

)180: 1423(جندي، 
، چـون خداونـد انسـان را خلافـت     الـدین، معتقـد اسـت   قیصري در تبیین سخن محیـی 

هـی در نشـئه   کرد، و او را ختم خزائن دنیا و آخرت قرار داد، جمیع اسماء در صورت العطا
انسانی که جامع بین نشئه عنصري و روحانی است، ظاهر شد، یعنی همـه ایـن کمـالات در    
نشئه انسانی به فعلیت رسید. همه عـالم، صـورت تفصـیلی حضـرت الهیـه و انسـان کامـل،        
صورت جمعیه حضرت الهیه است. بنابراین نشئه انسانی، رتبه احاطه و جمع به ایـن وجـود،   

ا حائز شد؛ چرا که با جسـم، رتبـه اجسـام را، و بـا روح، رتبـه ارواح را      یعنی وجود عینی ر
هـا  جمع کرد، و بـا ایـن جمـع، حجـت بـر ملائکـه قـائم شـد، چـرا کـه او بـر آن چـه آن            

نویسد:) قیصري سپس می363: 1386نداشتند محیط است. (قیصري، آشتیانی، احاطه
هـا  کنند، و بـراي آن دریافت نمیهمه موجودات، کمال خود را جز از مرتبه انسان کامل 

در هر آنی جز از مرتبه انسان کامل، مدد حاصل نمی شود؛ چرا که همـه اسـماء از اسـم    
)365(همان: کنند.که این کامل، مظهر او است، استمداد می» االله«
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اسـت، و واجـد اعتـدال بـین حـق و      انسان کامل، جـامع همـه کمـالات و مظهـر اسـم االله      
نمایـد و جـامع بـین حقـایق     حق حق را و هـم حـق خلـق را اداء مـی    است، یعنی همخلق

هاي اسماء الهی، و بین حقایق امکانی و صـفات خلقـی  اسـت.(ابن ترکـه،     وجوبی و نسبت
) به بیان دیگر، همه حقایق و کمالاتی کـه در صـور تفصـیلی عـالم بـه صـورت       326: 1381

صـورت جمعـی و احـدي و اکمـل     بـه متمایز و فرقانی ظهور دارد، در وجود انسان کامـل،  
است. به تعبیرابن ترکه، حقیقت انسانی، برزخ جـامع بـین وجـوب و امکـان، و شـامل      ظاهر

) به تعبیر دیگر، انسـان از حیـث   326جمیع حقایق منسوب به وجوب و امکان است.(همان: 
اي نیسـت، زیـرا حقیقـت انسـان کامـل      حقیقت و مرتبتش، بین او و حق تعالی هیچ واسـطه 

و احکـام امکـان، پـس انسـان، بـه      ارت است از برزخیـت جامعـه بـین احکـام وجـوب     عب
) در مورد برزخیـت  156: 1388طرف وجوب و امکان احاطه دارد.(قونوي، خواجوي، ودهر

انسان کامل بین وجوب و امکان، لازم به ذکر است که مـراد از وجـوب، وجـوب اطلاقـی و     
واجب بالـذات و علـی الاطـلاق، حـق سـبحانه و      ذاتی در مقابل امکان ذاتی نیست؛ چرا که 

جا که انسان کامل، مظهر اکمل اسماءاالله است، و اسماء در صقع ربـوبی  تعالی است، اما از آن
اند، بنابراین انسان کامل، نیز واجد جهت وجوبی است.  و واجب

ن کامـل  در تبیین جامعیت و اعتدال و برزخیت انسا» انشاءالدوائر«محیی الدین، در رساله 
بـاطن.  بین حق و خلـق، بـر آن اسـت کـه انسـان دو نسـخه دارد، نسـخه ظـاهر و نسـخه         

ظاهر، با کل عالم با تمام اقسامش، تضاهی و تشابه دارد، و نسخه بـاطن، بـا حضـرت    نسخه
الهیه مضاهات دارد. پس انسان کامل، در حقیقت همان کل علـی الاطـلاق اسـت؛ چـرا کـه      

دیم و حدیث است، و سایر موجودات، قابلیـت آن را ندارنـد،   قبول کننده جمیع موجودات ق
کنـد، بلکـه همـه    کند، و اله عبودیت را قبول نمیزیرا هر جزئی از عالم، الوهیت را قبول نمی

چـه بـا   صمد است که بر او اتصاف به آنعالم عبد است و حق سبحانه به تنهایی اله واحد و 
نان که بر عالم، اتصـاف بـه آن چـه بـا اوصـاف      اوصاف الهی تناقض دارد، روا نیست، هم چ

حادثه عبودي، تناقض دارد، روا نیست، اما انسان داراي دو نسبت کامل است، نسـبتی کـه بـا    
آن به حضرت الهیه داخل می شود، و نسبتی که با آن به حضرت کیانیه وارد می شـود، پـس   

وده و سـپس بـه وجـود    در مورد او گفته می شود عبد است از حیثیتی که مکلف است و نب ـ
، از حیثیتی کـه خلیفـه اسـت و    آمده است مانند عالم؛ و در مورد او گفته می شود رب است

حیثیت صورت و از این حیث که او احسن تقویم است، پس گویا انسان، برزخ بین عـالم  از
و حق و جامع بین خلق و حق و خط فاصل بین حضرت الهیه و کونیـه اسـت، ماننـد خـط     
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ن اسـت و در حـدوث و قـدم کمــال    سـایه و خورشـید، و ایـن حقیقـت انسـا     فاصـل بـین   
دارد. و حق تعالی در قدم کمال مطلق است و در حدوث بـراي او مـدخلی نیسـت و    مطلق

برتر از آن است، و عالم، در حدوث کمال مطلق است و در قدم هیچ مدخلی ندارد و فروتـر  
) و 22و21ق: 1336عربــی، .(ابناز آن اســت، پــس چنــین اســت کــه انســان جــامع اســت

خلافت انسان کامل، همین جامعیت او است. چنان که ابن عربی نیز در فصوص بـه ایـن   سر
)56: 1946، 1مطلب اشارت کرده است. (ابن عربی، عفیفی،ج

هاي امامت از منظر علامه حلیچیستی و بایستگی.5
 ـ      ین و تعریـف امامـت و   علامه حلی در آثار کلامی خـویش بـه  بیـان چیسـتی امامـت و تبی

ها و اوصاف امام اهتمام ورزیده است. وي بـه تبـع عمـوم متکلمـان شـیعه و سـنی       بایستگی
مـن لشـخص الـدین والدنیاأمورفىعامۀریاسۀالإمامۀ«امامت را چنین تعریف کرده است: 

امامـت  )؛439: 1415؛ 473: 1386؛ 199: 1426؛ 40: 1365(حلی، » .النبّیعننیابۀالأشخاص
ریاست عمومی در امور دنیا و دین براي شخصی از اشخاص به نیابت از پیامبر است.

فاضل مقداد در شرح این سخن معتقد است، بحث امامت از توابع و فروع نبـوت اسـت   
، جـنس  »نسـبت «و امامت ریاست عمومی در امور دین و دنیا براي شـخص انسـانی اسـت،    

، فصلی است کـه امامـت را از   »عمومی بودن«ست، و جنس قریب تعریف ا» ریاست«بعید و 
، بیان متعلق ریاست است، که ایـن  »در امور دین و دنیا«کند، وولایت قاضیان و نواب جدا می

) وي 1365:40ریاست هم چنان که در امور دیـن اسـت در امـور دنیـا هـم هسـت.(همان،       
انـد، یکـی قیـد    فـزوده شود که برخی فاضلان دو قیـد دیگـر بـه تعریـف ا    سپس، یادآور می

، براي شخص انسـانی،  »بحق الأصاله«براي یک فرد انسانی، و دیگري قید » لشخصٍ إنسانی«
اشارت به دو امر است: یکی این که فرد سزاوار امامـت، شخصـی اسـت معـین و معهـود از      
جانب خداوند و رسول خدا، و نه هر شخصی، و دوم این که مستحق امامت در هر عصـري  

براي پرهیـز و احتـراز از نـایبی اسـت کـه      » بحق الأصاله«ی نیست، هم چنین قید بیش از یک
امام، ولایت عمومی را به او تفویض کرده است؛ چرا که او ریاست عامـه دارد، امـا ریاسـت    
او، بالأصاله نیست، بلکه نیابتی است، و چنین کسی امام نیست. اما حق آن اسـت کـه چنـین    

یرا بر امام خود، ریاسـت نـدارد، پـس نیـازي بـه ذکـر بحـق        کسی ریاست عامه هم ندارد، ز
الأصاله هم نیست، و همان قید عموم براي افاده این معنا بسنده است. اما تا این جـا تعریـف   
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کنـد. کند، بنا بر این قید نیابت از نبـی، نبـی را از تعریـف خـارج مـی     بر نبوت هم صدق می
الدین عه و سنی است، چنان که قاضی عضـد ی) این تعریف مورد وفاق متکلمان ش40(همان: 

کـه دو کتـاب   » شرح المقاصـد «،  و تفتازانی در »شرح المواقف«ایجی و شریف جرجانی در 
(جرجـانی،  از مهم ترین کتب کلامی اهل سنت اشعري اند، همین تعریف را ذکر کـرده انـد.  

ت مبتنی بر مـدارا و  ) این وفاق البته وفاقی اس234: 1423، 5؛ تفتازانی، ج345ق: 1325، 8ج
کند.تسهیل مباحثه، وگرنه این تعریف، تنها شأنی از شئون امامت را تبیین می

هاي اماموصاف و بایستگی. ا6
هایی ذکر شده اسـت. ماننـد   در کلام شیعی و به ویژه در آثار علامه حلی، براي امام بایستگی

یـان دو شاخصـه علـم و    عصمت، علم، افضلیت، شجاعت، معجـزه و ایمـان. کـه در ایـن م    
آیند.  عصمت از ارکان اوصاف امام به شمار می

عصمت1.6
» اللغۀالمحیط فی«است. صاحب بن عبـاد در  عصمت در لغت، به معناي امساك، منع و حفظ 

)؛ عصمت همان منع است. ابـن فـارس   348: 1414، 1،جابن عباد.»(العصمۀُ: المنعْ«نویسد: می
نویسد:می» اللغۀمعجم مقائیس«نیز در 

ه بـر امسـاك و منـع و ملازمـه     عین و صاد و مـیم، اصـل واحـد و صـحیحی اسـت ک ـ     
ها یکی است. و از این قبیل است عصمت، به ایـن معنـا   دارد، و معنا در همه ایندلالت

دارد.کـه خداونـد متعـال بنـده خـود را از امـر بـدي کـه در آن واقـع شـود، نگـاه مــی           
)331: 1404، 4فارس،ج(ابن

عصمت از دیدگاه علامه حلی، عبارت از لطفی است که خداوند متعال نسبت به مکلـف  
یت در عـین قـدرت بـر انجـام آن،     کند که با آن بر تـرك طاعـت و ارتکـاب معص ـ   ایجاد می

)  424: 1415اي ندارد. (حلی، داعی و انگیزههیچ
صـمت، آن  ع«نویسـد:  در تعریـف عصـمت مـی   » ألفـین «چنین علامه حلی در کتاب هم

است که با وجود آن، مکلف در عین حـال کـه قـدرت انجـام معصـیت دارد، صـدور       امري
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»معصــیت از او ممتنــع اســت. و بــا عــدم عصــمت، صــدور معصــیت از او ممتنــع نیســت.
)  56: 1423(حلی،

بـه تبیـین آراء مختلـف در مـورد عصـمت      » مناهج الیقین فی اصول الدین«وي در کتاب 
گوینـد:  نمایـد. بـه بیـان او، اوائـل مـی     راء اوائل و اواخر را بیان و نقد میورزد، و آاهتمام می

وجـود آن، از صـاحب آن، معاصـی    اي است متمکن در نفـس آدمـی کـه بـا     عصمت، ملکه
انـد: معصـوم، کسـی اسـت کـه امکـان انجـام دادن گناهـان         شود. و دیگران گفتـه نمیصادر

از فعل معاصی، به علـت اختصـاص بـدن یـا     ندارد. و برخی از آنان معتقدند، عدم تمکنرا
نفس او به خاصیتی است که مقتضی امتناع صدور معاصی از او اسـت، و برخـی دیگـر نیـز     

بینند، و عصـمت  بین معصوم و دیگر اشخاص انسانی در خواص بدنی و نفسانی تساوي می
کننــد، و ایــن دیــدگاه را بــه قــدرت بــر طاعــت یــا عــدم قــدرت بــر معصــیت تفســیر مــی

ــده والحســناب ــعري اســت. ع ــد، اش ــز معتقدن ــت و معصــیت  اي نی ــل طاع معصــوم از فع
است، ولی اختصاص به لطفی از سوي خداوند متعال دارند که با آن صدور معصـیت  متمکن

از آنان ممتنع است، و این سخنی است که علامه حلی نیز معتقد بـه آن اسـت. اینـان اعتقـاد     
کننـد، بـه ایـن کـه در ایـن      معصیت هستند ابطال مـی کسانی را که معتقد به سلب قدرت از 

هـا  صورت در عصمت معصومان، هیچ مدحی نیست، و موجب ابطـال تکلیـف در حـق آن   
ها وجود نخواهد داشت که همه این لوازم باطل اسـت. خواهد بود. و ثواب و عقاب براي آن

)  424: 1415(حلی، 
آغاز مبحـث امامـت، نخسـتین    در» نهج الحق و کشف الصدق«علامه حلی هم چنین در 

گشاید، در موضوع وجوب عصـمت امـام اسـت، وي معتقـد اسـت، نظریـه       فصلی را که می
امامیه در عصمت امامان، این است که امامان در وجوب عصمتشان از همه قبایح و فـواحش  

) 164: 1982(حلـی،  از دوران کودکی تا زمان مرگ، عمدي و یا سهوي ماننـد انبیـا هسـتند.   
، »ألفـین «تـر در کتـاب   و از همـه افـزون  » کشف المراد«پس در کتاب نامبرده و نیز در وي س

کند:براي اثبات ضرورت عصمت، چنین استدلال می
آید، و تالی باطل اسـت،  برهان امتناع تسلسل: اگر امام، معصوم نباشد، تسلسل لازم می. 1

قتضی وجـوب نصـب امـام،    پس مقدم نیز مثل آن باطل است؛  بیان شرطیه چنین است که م
شـود  حق امام نیز ثابت باشد، واجب میامکان خطا بر مردمان است، پس اگر این مقتضی در

که امام نیز امام دیگري داشته باشد، و همین طور امر ادامه می یابد و مسـتلزم تسلسـل اسـت    



93)آرش رجبی(از منظر ...بررسی تطبیقی و تحلیلی چیستی انسان کامل 

اسـت. مگر این که به امامی منتهی بشود که خطا بر او ممکن نباشـد، کـه همـو امـام اصـلی      
) چون عموم مردم غیرمعصوم و خطاپذیرند، نیازمنـد بـه امـام هسـتند، و     492: 1413(حلی، 

چون ملاك نیازمندي به امام، خطاپذیري اسـت، امـام بایـد خطاناپـذیر باشـد، وگرنـه خـود        
نیازمند به امام خواهد بود، آن امام دیگر نیز اگـر خطاپـذیر باشـد، نیازمنـد بـه امـام دیگـري        

گر این که سلسله به امامی منتهی شود که خطاناپذیر و معصوم باشد، و وجـود  خواهد بود، م
اي که همگی خطاپذیر باشند، ممتنع است. و این معنـاي  امامان نامتناهی در یک زمان به گونه

وامتنـاع  «نویسـد:  اسـت کـه مـی   » تجریـدالاعتقاد «سخن خواجه نصیرالدین طوسی در مـتن  
)492همان،»(التسلسل یوجب عصمته.

برهان حفظ شریعت: امام، حافظ و قوام شریعت است، زیرا کتاب و سنت رسـول االله . 2
کـام تفصـیلی بـه تنهـایی حـافظ      (صلی االله علیه و آله) ، به علت عـدم احاطـه بـر تمـام اح    

نیستند، هم چنین اجماع امت، حافظ شریعت نیست؛ زیرا هـر یـک از افـراد امـت،     شریعت
هسـتند،  رند، پس مجموع امت هم جایزالخطایان آنان، خطاپذیبنابر فرض نبودن معصوم در م

نیز اجماع امت بر اساس دلالت دلیل، معتبر نیست، وگرنه آن دلالت شهرت می یافت، و نیـز  
سـرزمین هـا بـر امـاره واحـده      بنابر اماره ظنیه، معتبـر نیسـت، زیـرا اتفـاق مـردم در سـایر      

اگـر کننـد، و عین در زمان واحد اتفاق نمـی است، هم چنان که مردم بر خوردن طعام مممتنع
هم چنـین قیـاس   .نیستاعتناقابلواستباطلریشهازکهکردنداجماعامارهودلیلبدون

نیز حافظ شریعت نیست؛ زیرا اعتقاد به قیـاس باطـل اسـت، نیـز برائـت اصـلیه نیـز حـافظ         
نبـود، هـم چنـان کـه همگـان      شریعت نیست؛ زیرا اگر چنین بـود بعثـت انبیـا نیـز واجـب     

ی مـی مانـد کـه او بایـد حـافظ      آنند که حافظ شریعت نیسـت، پـس تنهـا امـام بـاق     برمتفق
باشد، و اگر خطا بر او روا باشد، به آن چه خداوند متعال ما را بر آن متعبد داشـته و  شریعت

ه انقیـاد  شود، و این با غرض از تکلیف کمکلف قرار داده است، وثوق و اطمینان حاصل نمی
) بـر ایـن اسـاس تنهـا راه     164: 1982؛ 493: 1413به مراد الهی است ناسازگار است.(حلی، 

حفظ شریعت، عصمت امام در تبیین تفصیلی شریعت است.
پیامدهاي نامعقول عـدم عصـمت امـام: در صـورتی کـه امـام، معصـوم نباشـد، پـس          . 3

ه وجود خواهد آمد:خطاپذیر خواهد بود. و اگر خطا و معصیت کند، دو حالت ب
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الف. اگر از امام خطایی سر بزند، نهی او از فعل منکر واجب است، و در این صورت بـا  
د داشـت؛ چـرا کـه حـق تعـالی در      امر الهی به اطاعت از امام به صورت مطلق تضاد خواه ـ

)493: 1413حلی، .»(الأمر منکموأطیعواالرسول وأولیأطیعوااالله«کریم فرمود: قرآن
آیـد، و تـالی یعنـی    از امام خطایی سربزند، نقض غرض از نصب امـام لازم مـی  ب. اگر

از امـام، ماننـد آن باطـل و    نقض غرض باطـل اسـت، پـس مقـدم نیـز یعنـی صـدور خطـا        
ض و هـدف از نصـب و اقامـه امـام،     است. بیان قضیه شرطیه چنـین اسـت کـه، غـر    ممتنع

مــر و افعــال از او امتثــال و از اوااســت کــه امــت از او اطاعــت و انقیــاد داشــته باشــد و آن
کنند، حال اگر از امام معصیتی صادر شود، هیچ یک از این امور واجب نخواهـد بـود،   تبعیت

)493چرا که با نصب امام ناسازگار است.(همان، 
آید که درجه و رتبه او از مردمان عادي امـت نیـز   ج. اگر از امام خطایی سربزند، لازم می

ه عقل او افزونتـر و معرفـت او بـه خداونـد متعـال و ثـواب و عقـاب او        فروتر باشد، چرا ک
تر است، و در چنین حالتی، جایگاه او از مردمان معمولی فروتر خواهد بود. و همه ایـن  بیش

)  494امور بی تردید باطل است.(همان، 
مـان؛  ترین پیامد نامعقول، پیامد دوم است، یعنی کاهش وثاقت و اعتبار امـام نـزد مرد  مهم

چرا که در این صورت، هدف از نصب امام تامین نخواهد شد.

علم2.6
ــتگی    ــاف و بایس ــفت از اوص ــین ص ــمت، دوم ــس از عص ــت.   پ ــم او اس ــام، عل ــاي ام ه

نویسد:می» الإمامه«نصیرالدین طوسی، در رساله خواجه
ود بـه آن نیازمنـد اسـت، شـامل     دومین صفت، علم به اموري اسـت کـه در امامـت خ ـ   

دینی و علوم دنیوي؛ مانند علم بـه شـرعیات و امـور سیاسـی و آداب مـدیریت و      علوم
تواند به امـر امامـت   ها، زیرا بدون این آگاهی ها نمیتدبیر و مبارزه با دشمنان و مانند آن

)430: 1405(طوسی، قیام کند. 

علم امام، از مواهب الهی است و به اذن تکوینی خداوند بـه همـه حقـایق عـالم هسـتی      
جـا کـه امـام،    آید، بلکه از آنگیرد. و از راه اکتساب از مردمان معمولی به دست نمیتعلق می
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و از امـام پیشـین اسـت، کـه بـه      نیابت از نبی دارد، یکی از منابع علم او وصول علم از نبـی 
گیرد:طریق صورت میچند

گـانی  تعلیمات عادي: از طریق تلقی علوم و معـارفی کـه بـه صـورت عمـومی و هم     .1
شود.توسط نبی و یا امام، عرضه می

تعلیمات غیرعادي: مثل انتقال از طریق تحدیث فرشـتگان، یـا اشـراق و تنویربـاطن و     .2
الهام الهی و یا انتقال و اشراق دفعی حقایق از نفس نبی یا امام، و یـا نوشـتن امـور و احکـام     

حادیث امامیـه تحـت عنـوان    شریعت به صورت ویژه و تفصیلی براي امام، مانند آن چه در ا
؛ 270: 1362،  1کتــاب جفــر و جامعــه و یــا مصــحف فاطمــه ذکــر شــده اســت.(کلینی، ج

)319، 303، 302، 152، 150: 1404، 1صفار،ج
علامه حلی، باب مستقلی در مورد علم امام در آثار خود نگشوده است و به اختصار گـاه  

حـث از علـم امـام نیـز اشـاراتی      بدر ذیل مبحث عصمت، و گاه در ذیل عنوان افضلیت بـه 
کنـد کـه واجـب اسـت امـام،      بیان مـی » أنوارالملکوت فی شرح الیاقوت«است. وي در کرده

نظر علمی افضل باشد، و هیچ حکمی از احکام شریعت از او پنهـان نمانـد، زیـرا ندانسـتن     از
به ایـن  احکام شریعت، قبیح است، همانند این که وزیري را به وزارت نصب کنند که نسبت

امر اطلاعی ندارد، و در این امر، توانایی و تمکن از معرفت به احکـام اهمیتـی نـدارد، بلکـه     
علم به احکام مهم است. چنان که ممکن است فرد بقالی تمکن از معرفت به امـور موردنیـاز   

) چنـان کـه   207: 1363وزرات داشته باشد، اما علم بالفعل به امر وزارت نداشته باشد.(حلی، 
فمَـا یهـدى أنَْإلَِّـا یهدِيلاأمَنْیتَّبعأنَْأحَقُّالحْقِّإلِىَیهديأفَمَنْ«ر قرآن کریم آمده است: د

ُلکَمفَونَکیُکمَ35آیه- یونسسوره»( .تح(
، »المنقـذ مـن التقلیـد   «سدیدالدین حمصی رازي، از متکلمان برجسـته امامیـه، در کتـاب    

کند، دلیل وجوب علـم امـام بـه    اعلمیت امام نسبت به احکام شرعی را ذکر و تبیین میشرط 
جمیع احکام شریعت این است که امام در جمیع احکام شریعت، امام است، و متـولی حکـم   
در امور کوچک و بزرگ است، و اگر عالم به همه احکام نباشد، تولیت او نسبت بـه احکـام   

که حکم عقلا به قبح تولی امر توسـط کسـی کـه نسـبت بـه      شریعت قبیح خواهد بود؛ چرا
امري علم ندارد و یا علم به بیشتر آن ندارد، معلوم است، حتـی اگـر آن فـرد راه بـه تعلـم و      
یادگیري هم داشته باشد. آن چه مهم است علـم بالفعـل بـه جمیـع احکـام شـریعت اسـت.       

)290: 1412، 2(حمصی رازي، ج
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دانـد،  داند امام است، نه آن چه را کـه نمـی  در هر آن چه میممکن است گفته شود، امام 
در جمیـع دیـن و احکـام شـریعت     کـه امـام  پاسخ این است که اجماع منعقد است بـر ایـن  

است، به این اعتبار که در جمیع احکام، او حاکم است، آري اگر فرض بر ایـن بـود کـه    امام
کـرد و علـم بـه جمیـع     نیز کفایت میامام در برخی احکام، حاکم است، علم به همان میزان

اي چنین ممکن است اشکال شود، اگر امام حکم حادثـه ) هم291(همان، احکام واجب نبود.
تواند در آن مسئله به علما رجوع کند، و از آنان استفتا کند، امـا نخسـت ایـن کـه     را نداند می

 ـ استفتا براي عوام مردمان که علم به احکام ندارند وضع شد راي امـام، و دوم ایـن کـه    ه نـه ب
چه وجه قبیح بودن تولی امر امامت است، فقد علم است نه فقد طریق علـم، و سـوم ایـن    آن
اگر روا باشد که با رجوع به علما و استفتا از آنان فردي متولی امر امامت شود، روا اسـت  که

امی مسـائل بـه   که متولی امر امامت کسی باشد که هیچ حکمی از احکام را نمی داند و در تم
)292(همان،کند.عالمان مراجعه می

بررسی تطبیقی و تحلیلی چیستی انسان کامل و امامت.7
نامـد، و از منظـر   و انسـان کامـل مـی   االلهخلیفـۀ عربی، هستی جـامع و  چه را ابنبه راستی آن

اسـت،  شناختی عرفانی، این انسان، در عین این کـه از اکـوان و در شـمار ماسـوي االله     هستی
واجد و جامع جهات حقانی و ربانی نیز هست، و با حقیقت وحدانی خـود همـه حقـایق و    
کمالات الهی را در خود متجلی ساخته، و هر آن چه در عالم ناسوت و لاهوت بـه صـورت   
منفصل و متمایز وجود دارد، در وجود او به نحو احدیت جمع است؛ چنین کسی شایستگی 

در عالم انسانی دارد، و اگر انسـانی بـه صـورت کسـی کـه از      خلافت و پیشوایی و راهبري 
ناحیه او خلیفه شده است، ظهور نیابد، در حقیقت خلیفه نیسـت، و اگـر تمـامی امـوري کـه      

ها گماشـته شـده اسـت در وي نباشـد، خلیفـه نیسـت،       خواهند و او به جانشینی آنمردم می
هـاي مـردم قیـام نمایـد وگرنـه      یازچون استناد رعایا بـه او اسـت و نـاگزیر بایـد بـه همـه ن      

نیست. و در نهایت معتقد است، خلافت و امامت جـز بـر بـالاي والاي انسـان کامـل      خلیفه
). این نگاه به انسـان کامـل   55: 1946، 1راست نیاید و جز او را نشاید. (ابن عربی، عفیفی،ج

ر شـمار مـدافعان   هایی با نظریه امامت شیعی کـه علامـه حلـی د   و خلافت او، البته با تفاوت
والامقام و پیشتاز آن است، منطبق است.
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که محیی الدین، در فـص حکمـۀ وجودیـۀ فـی کلمـۀ داودیـۀ، تنصـیص بـر         توضیح آن
داند، که خداي تعالی او را به این جایگـاه  خلافت داود را منت کبري و مکانت قرب داود می

تنصیصی نداشته است، اگـر چـه   اختصاص داده است و با هیچ کس دیگري از آدمیان چنین 
یا داود إنَِّا جعلنْاك خلَیفۀًَ فی الْـأرَضِ فَـاحکمُ   «اند. خداوند فرمود: ها خلفا نیز بودهدر میان آن

) سپس در پاسخ به این اشکال که خداي تعالی بـر  26(ص، »بینَ النَّاسِ باِلحْقِّ و لا تتََّبعِِ الهْوى
تنصیص آدم بسان تنصـیص داود نیسـت،   یص کرده است، معتقد است، خلافت آدم نیز تنص

)، و نفرمـود: مـن آدم   30(بقـره،  » إنِِّی جاعلٌ فی الأْرَضِ خلَیفۀًَ«در مورد آدم به ملائکه فرمود: 
، بسان این گفتار نبـود کـه در خطـاب بـا     فرموددهم، و اگر هم میرا در زمین خلیفه قرار می

؛ که این محقق است و آن دیگري نیست. و ذکر آدم در قصه بعـد  اك خلَیفۀًَجعلنْداود فرمود: 
منصـوص علیـه اسـت. بـه اعتقـاد      کند که آدم عـین همـان خلیفـه    از آن، بر این دلالت نمی

طور است، چرا کـه خداونـد فرمـود:    عربی آن چه در حق ابراهیم خلیل فرمود نیز همینابن
دانـیم کـه   دادم، اگر چه می) و نفرمود: تو را خلیفه قرار124بقره، »(إمِاماًإنِِّی جاعلکُ للنَّاسِ «

جا همان خلافت است اما مثل خلافت نیست، و بدین رو با اسم خاصش ذکـر  امامت در این
که خداي تعالی جز بر شخص داود، نسبت بـه کسـی دیگـر،    نکرده است. خلاصه سخن این

تنصیص و تصریح به خلافت حکم ندارد.
کند که خداي تعالی بـر زمـین خلائفـی دارد کـه از ناحیـه االله      الدین بیان میسپس محیی

از ناحیـه رسـول اسـت نـه از     نند، و اما خلافت در روزگـار مـا   ها رسولاخلافت دارند و آن
کننــد و از ایــن دایــره ناحیــه االله، و خلفــاي عــن الرســول بــه شــریعت رســول حکــم مــی 

کنند و یا با اجتهادي که اصل آن هـم  یا به نقل از او اخذ میشوند. و این حکم رانمیخارج
ند کـه حکـم را مسـتقیم از االله    از رسول منقول است. اما در ایـن روزگـار نیـز افـرادي هسـت     

آیند، و مـاده حکـم او بـا مـاده     االله به شمار میکنند، و به عین همان حکم خلیفه عنمیاخذ
کنـد تـا در حکـم بـا او مخالفـت      ول تبعیت مـی حکم رسول یکی است، اما در ظاهر از رس

االله اسـت.  لسان ظاهر، خلیفه رسولنکرده باشد. این فرد به لسان کشف خلیفۀ االله است، و به 
قطـه عطـف اخـتلاف بـا دیـدگاه      کنـد کـه ن  اي تصـریح مـی  الدین بـه نکتـه  جا محییدر این
اللَّه (صلى اللَّه علیه و سـلم)  و لهذا مات رسول«گوید: است، و آن نکته این است که میامامیه

) امـام خمینـی در   163- 161: 1946، 1عربـی، عفیفـی،ج  (ابن» و ما نص بخلافۀ عنه إلى أحد.
تعلیقه بر این فراز بر آن است که بر خلافت معنویـه، کـه عبـارت باشـد از مکاشـفه معنویـه       
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اظهـار نـص بـر    نسبت به حقایق، با اطلاع بر عالم اسماء و اعیان، نص واجـب نیسـت، امـا    
اسـت؛  خلافت ظاهري که از شئون انباء و رسالتی است که تحت اسماء کونیه است، واجـب 

االله علیه وآله) بر خلفاي ظاهره تنصیص کـرد. وخلافـت   االله (صلیو بدین رو است که رسول
چنان که نبـوت از مناصـب الهـی اسـت     ظاهري همانند نبوت تحت اسماء کونیه است، و هم

آن اولویت بر انفس و اموال است، خلافت ظاهري نیز چنین است و منصب الهـی  که از آثار 
: 1375امري است پنهان بر خلایق که ناگزیر باید با تنصیص اظهار شود.(قیصـري، آشـتیانی،   

که مقصود محیی الـدین از نفـی خلافـت،    ) و این توجیه که پیشتر ذکر شد، مبنی بر این955
است نه نفی مطلق خلافت؛ یعنی در حقیقـت، اولـوالامر، از   واسطهنفی خلافت بالذات و بی

دیدگاه او در امر و نهـی و تشـریع، خلفـاي خلیفـه بالـذات هسـتند، نـه خلفـاي منصـوص          
توانـد پاسـخگوي تصـریح    کنـد، و نمـی  واسطه از سوي خداي تعالی؛ مشکل را حل نمیبی
د اسـت رسـول خـدا    بـه صـراحت معتق ـ  عربی به عدم لزوم تنصیص باشد؛ چـرا کـه او  ابن
کنـد  واسطه علمش به این که در امت کسی هست که خلافت را از رب خود دریافت مـی به

شود، خلیفه را معین نفرمود.و خلیفه عن االله می
جا پرسش این است که آیا علم رسول االله در مقام ثبوت، درمقـام اثبـات سـبب    اما در این

د؟ و اگر چنـین نباشـد، در مقـام اثبـات     علم امت به خلیفه و موجب کشف خلیفه خواهد ش
تـوان  چگونه خلیفه تعیین خواهد شد؟ و در مقام ادعاي مدعیان خلافت، با چه معیـاري مـی  

ها را دریافت؟ آیا بـه غیـر اظهـار صـریح نبـی و اعـلان و       صدق و کذب سخن و ادعاي آن
ري نـی نیـز ذکـر کـرد، خلافـت، ام ـ     کـه امـام خمی  تنصیص او میسور اسـت؟ اصـولا چنـان   

است، و جز با اظهار از سوي رسول االله که اظهار الهی است، شایسته کسی نیست.خفی
والعصـمۀ  «علامه حلی در کشف المراد، در شرح این عبارت خواجه نصیرالدین طوسـی:  

ــنص و ســیرته (علیــه الســلام) نــد کــه امامیــه ک)؛ تبیــین مــی495: 1413حلــی، »(تقتضــی ال
امام، منصوص علیـه باشـد. و عباسـیه معتقدنـد، طریـق      خاص معتقدند، واجب است طوربه

تعیین امام، نص یا میراث است، و زیدیه معتقدند، طریـق تعیـین امـام، نـص یـا دعـوت بـه        
مـام همانـا نـص یـا اختیـار اهـل       خویشتن است، و سایر مسلمانان معتقدند، طریـق تعیـین ا  

مـام، دو وجـه   ضـرورت نـص بـر ا   ) سـپس در بیـان دلیـل بـر     495عقد است.(همان، وحل
کند: وجه نخست: واجب است که امام معصوم باشد، و عصمت امر پنهانی است کـه  میذکر

جـز خداونـد متعـال کسـی بــه آن علـم نـدارد؛ پـس واجــب اسـت نصـب امـام از ســوي           
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متعال باشد، چرا که فقط خداوند عالم به شرط اسـت و بـس. وجـه دوم: پیـامبر بـر      خداوند
لسوزتر است، تا جایی که مردمان را به اموري ارشاد کرده اسـت  مردمان از پدر به فرزندش د

توان مقایسه کرد. پیامبر وقتی یک روز یـا دو روز از مدینـه   که آن امور را با تعیین خلیفه نمی
کرد، براي اقامه امور مسلمانان کسی را به عنوان جانشین معین کرد، حـال کسـی کـه    سفر می

تـرین و بـا   تـرین و رفیـع  ت و عدم ارشاد امت را در مهمچنین روشی دارد، چگونه اهمال ام
ن متـولی امـور جامعـه پـس از     ترین اشیاء که بیشترین نیاز جامعـه اسـت، و آن تعیـی   عظمت

است، به او می توان نسبت داد؟ بر این اساس یعنی بر طبق سیرت رسول، نصـب امـام   پیامبر
)496مان، و نص و تعریف و تعیین مصداق او بر رسول واجب است.(ه

اما ابن عربی جعل ولات و خلفـا را بـه عنـوان مرجـع مردمـان بـراي فصـل تخاصـم و         
داند، و معتقد است خداوند یـک امـام را در ظـاهر    حکمروایی میان آنان براي رفع تشاجر می

قرار داد، تا امر و تدبیر همگان در اقامه دین به او بازگردد، و به همه بندگان خود دسـتور داد  
جعل امام با یکدیگر تنازع نکنند، و هر کـه بـر او بشـورد و بـا او نـزاع کنـد، خداونـد        تا در 

شود؛ حـال، گـاه ایـن    دستور جنگیدن با او را داده؛ زیرا منازعه با امام سبب فساد در دین می
امام ظاهر قطب وقت است، یعنی جمع میان خلافت ظاهري و معنـوي کـرده اسـت، و گـاه     

ت، در این صورت خلافت معنوي از آن قطب وقت اسـت، کـه   امام قطب وقت خویش نیس
هري در حقیقـت نایـب بـاطنی قطـب     کند، و ایـن خلیفـه ظـا   جز به صفت عدل ظهور نمی

است، بدین رو در امام ظاهر هم جور ممکن است، و هم عدالت، امـا از قطـب وقـت،    وقت
هـم چنـان کـه    کند، امامت، عرض اسـت، شود؛ ابن عربی سپس بیان میفقط عدل صادر می

امانت هم عرض است، و امامت هم بدین رو خودش امانت است، که برخی اقطـاب بـه آن   
اند، و خداوند تعالی بـه ایـن قطـب بـه     اند و برخی دیگر به این امانت ظاهر نشدهظاهر شده

اهلیت نظر کرده، و او را اهل حمل این امانت قرار داده است، و اگر خداوند بـه امـام ظـاهر    
رد، چنـان کـه امامیـه در مـورد     ک ـکرد، هیچ امامی هرگز جـور نمـی  این چشم نظر مینیز به

معصوم معتقدند؛ چرا که شرط امام باطن این است که معصوم باشـد، و امـام ظـاهر اگـر     امام
غیر از قطب وقت باشد، مقـام عصـمت نـدارد، و ایـن جـا محیـی الـدین دیـدگاه امامیـه را          

گر امامت مطلوب قطب وقت نباشد، و خداوند به او امـر کنـد   داند، و از نظر او انادرست می
، و رسـول االله بـا فعـل خـود کـه      تردید او را معصوم قرار می دهـد که به امامت قیام کند، بی

کسی را بر ولایت مجبور نکرد، ما را به این امر متنبه کرد، و بلکه ذکر کـرد کـه هـر کـه     هیچ
امامـت در روز قیامـت حسـرت و نـدامت اسـت،      امامت را ترك کند، براي او بهتر است، و
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مگر براي کسی که در صورت عدالت به امامـت قیـام کنـد، در ایـن صـورت خداونـد او را       
)138- 137، بی تا، 3دارد.(ابن عربی، جکند و معصوم میتسدید می

روشن است که ابن عربی به علت اهتمام بر تحفظ بر مبانی کلامی اهل سـنت، البتـه بـه    
تر، براي واقعه امامت غیرمعصوم کـه بـا توطئـه اهـل سـقیفه رخ داد، در صـدد       فشکلی لطی

کننـد،  سازي است، چنان که سایر اندیشمندان اهـل سـنت چنـین مـی    پردازي و نظریهتئوري
رسند که عالم و معصـوم نیسـتند، سـپس    یعنی در عالم خارج کسانی به امامت و خلافت می

امامت، علم و عصمت لازم نیست، امـا بـه حکـم عقـل و     شوند براي پردازان معتقد مینظریه
هاي امامت و خلافت اسـت، و چنـان   که گفته آمد، علم و عصمت از بایستهشاهد نقل، چنان

بایـد معصـوم باشـد، و امامیـه     که خود ابن عربی نیـز بـر آن اسـت، خلیفـه بـاطنی رسـول،       
فه باطنی اسـت کـه واجـد    است، تنها فرد شایسته خلافت و امامت ظاهري، همان خلیمعتقد

علم و عصمت است، و مردمان امکان کشف علم و عصمت او را کـه امـري اسـت نهـان و     
کـه در سـخن   نهفته، ندارند، و ناگزیر وجـود علـم و عصـمت مقتضـی نـص اسـت. چنـان       

کـه شـرایط سیاسـی و اجتمـاعی     طوسی و شرح علامه حلی ذکر شد. و اگـر چنـان  خواجه
ع از خلافت ظاهري امام و خلیفه باطنی شد، کسی که بر جایگـاه او  روزگار به قهر و غلبه مان

گونه نیابتی از امـام و خلیفـه بـاطنی نـدارد، و از دیـدگاه امامیـه،       نشسته غاصب است و هیچ
امکان تفکیک میان این دو شأن در خلافت ظـاهري نیسـت، یعنـی لزومـا کسـی شایسـتگی       

ي باشد، و نه بالعکس یعنی چنین نیست کـه  خلافت ظاهري را دارد، که خلیفه باطنی و معنو
هر کسی که خلافت باطنی و معنوي دارد، خلیفه ظاهري هم باشد، چنـان کـه فاطمـه زهـرا     
(سلام االله علیها) خلافت باطنی و معنوي داشت، اما خلیفه ظاهري نبود؛ اما به حکـم عقـل و   

لافت بـاطنی و ظـاهري   السلام) واجد خنص صریح و متواتر نبوي، علی بن ابی طالب (علیه
هر دو بود.

گیرينتیجه.8
و برنامـه جـامع و مظهـر اتـم     االلهخلیفـۀ ابن عربی معتقد است انسان کامل، جامع کمـالات و  

اسماء و صفات الهیه و اسم اعظم الهی است، و خلافت جـز بـر بـالاي والاي انسـان کامـل      
االله نیز بر خلافت کسـی  راست نیاید، لیکن نص بر خلافت ظاهري ضرورتی ندارد، و رسول

تنصیص نکرد، و عصمت نیز هر چند براي خلیفه باطنی و معنوي ضـرور اسـت، امـا بـراي     
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لیفه ظاهري ضرورت ندارد، گفتـه شـد، تنصـیص بـر خلافـت معنویـه لازم نیسـت، امـا         خ
تنصیص بر خلافت ظاهریه که از شئون نبوت است، واجب است، علامه حلی نیز معتقد بـه  

چنـین او  االله بر خلافت و امامت بعـد از خـود اسـت. هـم    لزوم و وقوع نص از ناحیه رسول
هاي امامت است، و این دو امري خفـی هسـتند، و   همعتقد است چون علم و عصمت ازبایست

کشف آن براي مردمان ناممکن است، ناگزیر علم و عصمت مقتضی وجود نـص هسـتند، و   
چنـان کـه   در این موضوع نیز نصوص فراوانی دال برلزوم عصمت در امام وجـود دارد، هـم  

خلافـت  طالـب و امامـت و وصـایت و    ابـی بـن نصوصی نیز دال بر وجود عصمت در علـی 
االله موجود است.بلافصل او بعد از رسول

هـاي او در اوج و  هاي عام عرفانی ابن عربی در تبیین حقیقت انسان کامل و ویژگینگره
هاي کلامی رایج در جهان اسلام است، امـا وقتـی بـه تبیـین جزئیـات و      فراز و فراتر از نگره

شـود،  ام متکلمـان اشـعري مـی   رسد، نگاه او در این موضوع مبتنی بـر نگـره ع ـ  مصادیق می
شود، و عصمت و علـم  رو میان خلیفه ظاهري و خلیفه باطنی در امامت تمایز قایل میبدین

داند،  و دیدگاه امامیه را در این خصوص نـاروا مـی پنـدارد؛    را فقط لازمه خلافت باطنی می
وجـوب  در حالی که با وجوب عقلی نص و نیز وجود نصوص معتبر یقین آور، تردیدي در

ماند.علم و عصمت و همسانی خلافت باطنی با خلافت ظاهري باقی نمی
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